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در حقیقــت باید بگویم که در ایران تــورم قانونی و قانون گذاری 
پراکنــده داریم کــه در ادبیات حقوقی به آن «اســهال قانونی» 
می گویند. در ایران اســهال قانونی مملکت را فراگرفتــه و مدام می آیند 
قانون های پراکنده می گذارند. قانونی که امسال می گذرانند و دو سال دیگر 
آن را نقض می کنند! شما ریشه  این کارها را بگیرید تا ببینید به کجا می رسد 
غیر از رانت خواری؟ حالا به شــرایطی رســیده ایم که اسهال قانونی، رمق 
جامعه را گرفته و قوانین را به جای آنکه در خدمت توسعه کشور باشد، در 

خدمت فساد و رانت درآورده است

یکشنبه
۲۲ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۰

 آقای دکتر قیمت زمین گاهی تا ۷۰ درصد هزینه تمام شــده مسکن می رسد،   .
اما در مجلس و دولت کمتر حرفی از آن می زنند؛ علت چیست؟

علت، فســاد بزرگی اســت که در این بخش وجود دارد و ذی نفعان ترجیح 
می دهند درباره آن سکوت کنند و سیاست های بازار مسکن را به قوانین پراکنده 
و طرح های عجیب و بی ســروته تقلیل دهند که در نهایت به هیچ کجا نمی رسد 

و زاغه نشینی در ایران روزبه روز گسترده تر می شود.
پیش از انقــلاب کمتر از پنج درصد جمعیت شــهری در ســکونت گاه های 
غیررسمی زندگی می کردند و الان بالای ۳۰ درصد در سکونتگاه های غیررسمی 

زندگی می کنند.
فسادی که از آن صحبت می کنید، چیست؟  .

ببینید زمین یک کالای غیرقابل تولید و غیررقابتی اســت اما در ایران در اتفاقی 
عجیــب، زمین را که یک کالای عمومی اســت، به بازار آزاد ســپردند. در واقع باید 
گفت گرفتاری ما در بازار مســکن از آنجا شــدت می گیرد که یک کج فهمی از علم 
اقتصاد، زمین را به بازار می ســپارد؛ آن هم در حالی که در هیچ یک از کشورهایی با 
ساختار سرمایه داری این کار را نکرده اند! و در واقع اوضاع وخیم بازار مسکن ایران 
از آنجا آغاز می شــود که اکتشــافات مســئولان در علم اقتصاد به آن می رسد که 

می آیند زمین را به بازار می سپارند.

این اتفاق از چه زمانی رقم خورد؟  .
آقای غلامحســین کرباسچی زمین را به بازار ســپرد و روغنی زنجانی، رئیس 
وقت ســازمان برنامه، از آن دفاع کرد. آن زمان من گزارشــی با عنوان سیاســت 
زمین در ایران نوشــته بودم و مناظره ای با روغنی زنجانی داشــتم؛ ایشان به من 
گفت این گزارشــی که شــما نوشــتید و گفتید زمین نباید به بازار ســپرده شود، 

سوسیالیستی است.
 پاسخ شما چه بود؟  .

 من به ایشــان جواب دادم که می دانیــد ملی کردن زمین جزء وظایف انقلاب 
کبیر فرانســه بوده نه انقلاب کبیر روســیه؟! چرا؟ به این دلیل که فئودالیســم 
با بهره مالکانه زندگی می کند و ســرمایه داری بــا ارزش افزوده زندگی می کند. 
اگر بهره مالکانه بر اقتصاد حاکم شــود، سرمایه داری نابود می شود و به همین 
دلیل هم زمین را نباید به بازار بســپاریم. من جواب ایشــان را دادم ولی آنها کار 

خودشان را کردند.
کاری که اینها کردند، در واقع بیماری هلندی را به بخش مســکن تزریق کرد 
و رشد سکونت گاه های غیررســمی از اینجا شروع شد و با شروع تراکم فروشی، 

رشد سکونتگاه های اطراف تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر شد.
 آقای دکتر شــما می گویید زمین به بازار آزاد ســپرده شد، اما بخش بزرگی از   .

زمین های کشور در اختیار نهادهایی مانند اوقاف، آستان قدس رضوی، سازمان 
ملی زمین و مسکن و ... است. این چطور بازار آزادی است؟!

این حرف درست است. سازمان زمین شهری در سال ۱۳۸۰ یا ۱۳۸۱ به اندازه 
کل زمین های شهری ایران زمین داشت اما به بازار سپاری زمین بهانه ای بود که 
زمین به دســت خودشان برسد. در واقع سود سرشار بازار زمین، رانت ایجاد کرد 
و بخش مسکن تبدیل به یک بخش رانتی شد و سرمایه مولد به این بخش آمد 

و اقتصاد ایران را نابود کرد.
وقتی از ســود سرشــار بازار زمین و رانت خیره کننــده آن صحبت می کنیم، 
مصداقــی ماننــد پتروشــیمی میانکاله به ذهنم می رســد که بــرای این رانت 
شــیرین چه صف آرایی هایی ایجاد شــد. در واقع این رانت آن قدر بزرگ اســت 
کــه رانت خواران حتی به دســتکاری قانون روی می آورند تــا زمین را راحت تر 

تصاحب کنند.
 منظورتان این است که در بازار زمین، اتفاقی مشابه خصوصی سازی رخ داد   .

و به اسم خصوصی سازی، اموال دولتی به شبه دولتی ها رسید؟
بله؛ یعنی آن سیســتم رانت خوار در قالب قانون، دو طرح جامع مســکن را 
کنار می گذارد؛ یکی  به وسیله اصولگراها و یکی به وسیله اصلاح طلبان. سیستم 
رانت خوار اول بیشــتر بخش خصوصی بود که بعد تبدیل شــد به صندوق های 
متعلق به شــبه دولتی ها و اینها آمدند ســرمایه گذاری کردند، زمین های شهری 

را گرفتنــد و حتی جمعیت را کوچ دادند تا بتوانند زمین های مرغوب را بگیرند.
 کوچاندن در قالب طرح های بازآفرینی شهری را می گویید؟  .

بله دقیقا. شــما نگاه کنید به نام «توســعه گر» آمدند زمین های مرکز شهر را 
با عنوان بافت فرســوده گرفتند و مردم کم درآمد را به اطراف شــهر فرستادند. 
بعد از مدتی آن زمین ها مال های تجاری یا برج شــدند. این یعنی خطر بزرگ و 

فسادی که می گویم رخ داده است. 
خیلی جالب اســت که در همین قوانین مســکن، قید شده کرامت انسان ها 
حکــم می کند که کم درآمدها در میــان مردم زندگی کنند نه به حاشــیه رانده 
شــوند اما ما می بینیم نه فقط اجاره نشــین های زیادی هرســال به حاشیه شهر 
رانده می شوند بلکه مالک را هم به بهانه نوسازی و بازآفرینی شهری به حاشیه 

شهر می رانند.
 آقای دکتر شما از کوچاندن تحت قوانین بازآفرینی شهری می گویید، آیا این   .

همان مصداق دست کاری قانون توسط رانت خواران است؟
بلــه و ماجرای این قوانین آن قدر جالب اســت که شــما در بنــد اول قانون 
می بینید که نوشــته اند برای حفظ کرامت انســانی، کم درآمدهــا باید در بافت 
شــهری زندگی کنند و نه در حومه شــهر اما در ادامــه تبصره هایی می آید که 

کوچاندن افراد از بافت شهری را مجاز می کند.
در حقیقت باید بگویم که در ایران تورم قانونی و قانون گذاری پراکنده داریم 
که در ادبیات حقوقی به آن «اســهال قانونی» می گویند. در ایران اسهال قانونی 
مملکــت را فراگرفته و مدام می آیند قانون هــای پراکنده می گذارند. قانونی که 
امســال می گذرانند و دو سال دیگر آن را نقض می کنند! شما ریشه  این کارها را 
بگیرید تا ببینید به کجا می رســد غیر از رانت خواری؟ حالا به شرایطی رسیده ایم 
که اســهال قانونی، رمق جامعه را گرفته و قوانیــن را به جای آنکه در خدمت 

توسعه کشور باشد، در خدمت فساد و رانت درآورده است.

در کشــورهایی با ساختار سرمایه داری مســکن کم درآمدها با چه سازوکاری   .
تأمین می شود؟

همان طورکــه گفتم ما در مفاهیم اقتصادی دچار کج فهمی شــده ایم. آنچه 
در ایــران با عنوان بازار آزاد زمین تحمیل کردند، نتیجه اش چه بود؟ اصلا زمین 
کالای قابل تولید و رقابتی نیســت که در بازار آزاد عرضه شــود و نتیجه عرضه 
کالاهــای عمومی و غیررقابتی در بازار آزاد شکســت آمیز اســت؛ چنان که حالا 
نتیجه این سیاســت آن شــده که بهای یک مســکن ۹۰ متری نزدیک به ۲۰ برابر 
درآمد متوســط یک خانوار شــهری اســت. پیش از انقلاب، در اوجش ســه تا 
چهار برابر بود. نتیجه این شــده که چرا بهای زمین رسیده به ۷۰ درصد قیمت 
تمام شــده یک واحد مسکونی و اجاره بها در یک خانوار جوان نزدیک به ۷۰، ۸۰ 
درصد درآمدش رسیده است. چرا راســت مبتذل از این موارد حرفی نمی زند؟ 
چرا نمی گوید که در همان کشــورهای سرمایه داری مانند آمریکا هم زمین را به 

بازار آزاد نسپرده اند.
در همــان کشــورهای ســرمایه داری و امپریالیســتی هم می گوینــد که در 
بافت های مســکونی باید حداقل ۱۰ درصد به کم درآمدها اختصاص داده شود. 
بعد اینجا به اســم بازار آزاد کم درآمدها و فقرا را به حاشیه شهر می رانند تا هر 

بلایی سر آنها بیاید.
چرا نمی گویند که بازار آزاد برای کالاهای رقابتی اســت اما زمین یک کالای 
غیرقابل تولید و غیرقابل رقابت و محدود است و وقتی شما بیشتر از حد رقابت 
را بازارســپاری کنید، رقابت رانتی می شود، چون زمین کالای قابل انتقالی نیست 

و رقابت پذیر نیست و به همین دلیل شکست بازار رخ می دهد.
 جناب اطهاری شما اشاره کردید که بازار آزاد زمین باعث گسترش زاغه نشینی   .

شده است، از آن ســو می بینیم که طرح هایی مانند مسکن مهر و واگذاری زمین 
رایگان به طبقه فقیر هم شکست می خورد. علت چیست؟

هر دو ایــن رویکردهــا فریب کارانه اســت و کج فهمی و انحــراف مفاهیم 
اقتصادی در ایران باعث شــده یک طبقه رانت خور شــکل بگیرد و بقیه مفلس 

باشند.
در طرح هایی مانند مســکن مهر یا نهضت مســکن و... دولت در حاشــیه 
شهر و به اســم زمین رایگان خانه هایی می سازد و به طبقات فقیری که قدرت 
خرید نســبی دارند، می فروشــد. جایی که در واقع فقط حکــم خوابگاه دارد و 
نه خانه و هیچ گونه امکانات زیســت شــهری ندارد. اســم ایــن خانه ها را هم 
مسکن محرومان می گذارد و با قیمت و اقساط گزاف واگذار می کند. نتیجه این 
می شــود که دست دهک اول و دوم و ســوم از مسکن همچنان دور می ماند و 

گسترش حاشیه نشینی ادامه دار می شود.
 در مقابل دولتی می آید و می گوید که ما در بازار مسکن دخالت نمی کنیم و 
تلاش می کند دیدگاه های راست مبتذل را تبدیل به گفتمان کند تا از خود سلب 
مســئولیت کند. در حالی که این حرف های راســت مبتذل مایه خجالت است، 
برای اینکه در تمام کشــورهای ســرمایه داری، مســکن اجتماعی وجود دارد و 

بخش مهمی از تولید مســکن در این کشورها مسکن اجتماعی است.
در واقع شما می گویید که دولت باید برای فقرا مسکن رایگان تأمین کند؟  .

بله در تمامی کشــورهای توسعه یافته و همان کشــورهای امپریالیستی هم 
قشــر محروم در مســکن دولتی زندگی می کند. این واحدهای مســکونی تقریبا 
رایــگان به افراد واگذار شــده اند که البته فقرا مالک آن نیســتند و دولت مالک 
مســکن اســت و اجاره ناچیزی در حــد هزینه نگهداری ملــک از آنها دریافت 
می کند. علت اینکه دولت مالک مســکن است، این اســت که فقرا برای تأمین 
هزینه هــای زندگی شــان ناچــار به فــروش ملک نشــوند و دوبــاره به چرخه 
بی خانمان ها برنگردند اما در ایران این سیاســت نادیده گرفته شــده و مســکن 

دولتی با قیمت گزاف به طبقات فقیر فروخته می شود!
 به غیر از تأمین مسکن رایگان برای کم درآمدها، برای حل مشکل مسکن چه   .

باید کرد؟
بایــد بیماری هلندی در بخش مســکن درمان شــود و زمین از حالت کالای 
رقابتی در بازار خارج شده و سیاست های نادرست در این بخش اصلاح شود تا 

رانت بخش زمین از بین برود و دسترســی عموم به مسکن اصلاح شود.

 زمین خواران در ایران نه تنها قوانین را دســتکاری می کنند بلکه با انحراف مفاهیم اقتصادی تلاش می کنند برای فســاد خود بسترســازی کنند. این 
جملات را کمال اطهاری، اقتصاددان و متخصص بازار مسکن به «شرق» می گوید و تأکید می کند که فساد در بخش تاریک بازار مسکن ایران آن چنان 
ریشــه دوانده است که برای زمین خواری صف آرایی های عجیبی مشــابه ماجرای پتروشیمی میانکاله رخ می دهد. بخش تاریک بازار مسکن ایران از 
نظر او زمین اســت. زمینی که کمتر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس تمایل دارند درباره آن حرف بزنند. این اقتصاددان توضیح می دهد فساد در 
بخش مسکن از آنجا شروع شــد که طرفداران بازار آزاد برخلاف رویه کشورهای امپریالیستی، زمین را که کالایی عمومی و غیرقابل تولید و غیرقابل 
رقابت بود، به بازار آزاد سپردند و جاده را برای زمین خواران صاف کردند؛ آن قدر که حالا زمین خواران نه تنها مستأجرها، بلکه مالکان کم درآمد ساکن 
بافت فرسوده درون شهرها را به حاشیه شهرها برانند و زمین های باارزش را یکی پس از دیگری تصاحب کرده و در آن مال های تجاری و مجتمع های 
رفیع بسازند. او به شکل گیری دیدگاه «راست مبتذل» در ایران اشاره می کند و می گوید: حالا نه فقط قوانین بلکه مفاهیم علم اقتصاد هم برای توجیه 

فساد به خدمت رانت خواران درآمده است.

حقوق شهروندان و تکلیف دولتمردان
 بازرگانی را دزدان شبرو مال بردند. شکایت نزد حاکم برد. حاکم گفت چرا خوابیدی که 
مالت ببرند. گفت پنداشــتم تو بیداری. همین حکایت کوتاه در ادبیات ما اشاره به نکته ای 
بسیار تأمل برانگیز دارد. حاکم می پندارد شهروندان خود باید از اموال شان حفاظت کنند و 
او در این میانه مســئولیتی ندارد؛ اما بازرگان با پاسخ هوشمندانه اش وظیفه مهم حاکم را 
به او گوشــزد می کند که اگر بناست بازرگانان خود مراقب اموال شان باشند و از بیم دزدان 

شبرو، شب ها نخوابند، دیگر چه نیازی به ناز حاکمان؟
این تکلیف دولت و دولتمردان است که از اموال شهروندان و حقوق آنان در عرصه های 
مختلف صیانت کنند؛ اما تکلیف دولت در عرصه صیانت از اموال و حقوق شهروندان فقط 
در این خلاصه نمی شــود که دزدی و راهزنی را ریشه کن کرده و امنیت را در سرتاسر کشور 
برقرار کند؛ زیرا این فقط فعالیت دزدان شبرو نیست که منافع شهروندان را تهدید می کند. 
الزام تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات به رعایت استانداردهای اجباری یکی 
از مهم ترین میدان های حضور و نقش آفرینی دولت اســت؛ زیرا همواره این امکان وجود 
دارد که برخی تولیدکنندگان ســودجو کالاهایی فاقد کیفیت و حتی خطرآفرین را با هدف 

کســب سود بیشتر وارد بازار کنند و سلامت و امنیت شهروندان را با خطراتی روبه رو کنند. 
در چنین شرایطی، انتظار مسئول بی مسئولیت حکایت ما این خواهد بود که باید خریداران 
و مصرف کنندگان خود مراقب باشند تا کلاه سرشان نرود و اگر از بابت خرید کالاهای فاقد 
کیفیت مناسب متحمل زیان شدند، تقصیر خودشان است! اما این استدلال در جهان امروز 
خریــداری ندارد. وضعیت فردی را تصور کنید که برای پیگیری کارهای اداری خویش باید 
به یك مجتمع تجاری یا اداری برود. آیا می توان انتظار داشت او قبل از ورود به ساختمان یا 
نزدیك شدن به حریم ساختمان ابتدا نقشه های فنی آن را بررسی کرده و از میزان استحکام 
آن یقین کند و سپس به آن نزدیك شود؟ یا فردی که برای صرف ناهار چه در سطح شهر و 
چه بین راه به رستورانی می رود، آیا این امکان برای او وجود دارد که قبل از سفارش غذا از 
فرایند تهیه غذا و چگونگی رعایت پروتکل های بهداشتی در آشپزخانه رستوران اطلاعات 
گردآوری کند و اگر خیالش راحت شــد که غذای عرضه شــده در آن رســتوران بهداشتی 
است، آن را میل کند؟ مسئول بی مسئولیت حکایت ما به شهروندان ممالك محروسه خود 
می گوید خودشان مراقب باشند و در رستورانی که اصول بهداشت را مراعات نمی کند، غذا 

میل نکنند یا به ساختمانی که غیراصولی بنا شده و احتمال ریزش دارد، نروند یا محصولات 
فلان شرکت خودروساز را که اصول ایمنی را رعایت نمی کند، نخرند! و اگر رعایت نکردند، 
خونشان پای خودشــان است! پاسخ شــهروندان جوامع امروزی به چنین مسئولانی این 
است که شما موظف هستید بیدار باشید تا شهروندان آسوده بخوابند. شما باید بر فعالیت 
اصناف و بنگاه های اقتصادی نظارت کنید و اجازه ندهید تولیدکننده سودجو با جان مردم 

بازی کند و با عرضه کالای فاقد کیفیت سلامتی آنان را تهدید کند.
وقتی سازنده یك ســاختمان بزرگ که بناســت محل مراجعه جمعیت کثیری باشد، 
اســتانداردهای فنی را رعایت نمی کند و ساختمانی بنا می کند که بر سر مردم فرو می ریزد، 
نمی توان شــهروندان را سرزنش کرد که چرا به آن ساختمان وارد شدید؟! بلکه باید همه 
نهادهای ناظر را مورد سؤال قرار داد که چرا بیدار نبودید و چنین اتفاقی برای اموال بازرگان 
حکایت ما و حتی برای جانش واقع شــد. وقتی یك شهروند به رستورانی برای صرف غذا 
رفته و احتمالا مسموم می شود، باید مسئولان را سرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و اجازه 
دادید که ســودجویان بی ملاحظه با ســلامت مردم بازی کنند. یا وقتی یك مؤسسه مالی 

و اعتباری فعالیــت خود را آغاز کرده و با جمع آوری ســپرده های مردم، موجبات متضرر 
شدن شان را فراهم می کند، نمی توان مردم را سرزنش کرد که چرا پولتان را به آن مؤسسه 
ســپردید؛ بلکه باید دولتمردان را ســرزنش کرد که چرا بیدار نبودید و به چنین مؤسســه 
ناکارآمدی اجازه ادامه فعالیت دادید.در طول سال های گذشته شهروندان از بابت فعالیت 
تولیدکنندگان بی ملاحظه و سودجو متحمل زیان های هنگفت شده اند. انبوه کالاهای فاقد 
کیفیت وارداتی که بازارهای کشــور را به تصرف خــود درآورده اند، هزینه مضاعفی را در 
شرایط تورمی به شهروندان تحمیل کرده اند. در اکثر موارد هم متولیان امر خود شهروندان 

را مقصر می دانند که دقت لازم را نداشته اند!
این وظیفه دولتمردان و متولیان امر است که با جدیت تمام مراقب باشند و با جلوگیری 
از رفتار پرخطر ســودجویان از بروز هرگونه خطری برای جان و مال شهروندان جلوگیری 
کنند و بالاتر از آن، متولیان امر باید این شــیوه مطالبه گری را به شهروندان بیاموزند و آنان 
را به حق مسلم خود آگاه سازند، همان گونه که بازرگان حکایت ما با ظرافت تمام وظیفه 

مسئول را به او گوشزد کرد.

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری

به اسم بازار آزاد، کم درآمدها و فقرا را 
به حاشیه شهر می رانند

کمال اطهاری، اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» فسادهای بزرگ
 در بازار مسکن را تحلیل می کند
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